
کنیــم. ایــن اختلافــات را بنشــینید در همیــن جلســات 
حــل کنید.« برخی از آقایان گفتنــد: »خب مظلوم واقع 
می شــوید. بعضی در بیرون می گوینــد چرا دولت جواب 
گرد شهید بهشتی  نمی دهد؟« ایشــان گفتند: »من شــا
هســتم.« در پیــام حضــرت آقــا هــم ایــن بــود کــه برخی 
نســبت بــه ایشــان رفتارهــای نامناســبی داشــتند، ولی 
شــهید رئیســی هیچ گاه در مقــام پاســخگویی برنیامد. 
کــه  می گفــت مــا بایــد بــرای مــردم کار کنیــم. آن اوایــل 
خیلی به ایشان تهمت زدند و مظلوم واقع شد، فرموده 
بودند: »امام راضی نیســتند ما بخواهیم مردم را نگران 
کنیم.« ســکوت های مکرر ایشــان هم از ایــن بابت بود. 
ایشــان می گفت وظیفه ما این اســت که کار مــردم را راه 

بیندازیم و مشکلاتشان را حل کنیم.
در ســفرهای اســتانی مکــرر از اســتانداران شــنیدم 
کــه آقــای رئیســی از برخــی مشــکلات متأثــر شــده اند و 
حتی وقتی توی هلیکوپتر نشســته اند به دور از چشــم 
مــردم اشــک ریخته اند. ایشــان با جدیت تمام دســتور 
پیگیــری می دادنــد. شــاید مــردم نداننــد، ولی شــهید 
رئیســی در جلســات، خیلی جدی با ما برخــورد و از ما 

مؤاخذه و مطالبه می کردند.

ایشــان    مدیریتــی  گی هــای  ویژ دیگــر  مــورد  در 
بگویید.

ایشــان پرچمدار جوان گرایی دولت هســتند؛ کاری که 
کیــد بســیار دارند. حتــی برخی  حضــرت آقــا روی آن تأ

کــه رویکرد جوان گرایــی در دولت به  نظرشــان این بود 
دلیل کم تجربگی جوان ها ممکن اســت تبعاتی داشته 
باشد، ولی ایشان پای این موضوع ایستادند و گفتند: 
»بالاخره این ســفارش را آقا به ما کرده اند و ما هم باید 
انجــام بدهیــم. جوانــان هم حتمــاً می تواننــد و ما هم 

کنیم.« باید کمکشان 
از عظمــت ایشــان همین بــس که در آخریــن دیدار 
خصوصی ای که خدمت ایشان رسیدم، همین طور که 
در محوطــه ریاســت جمهوری داشــتیم قدم می زدیم، 
گفتنــد: »شــاید مــن  کردنــد و  از مــن معذرت خواهــی 
گاهی اوقات در جلسات صدایم را بالا ببرم، ولی هدفم 
کــه کار درســت انجــام شــود و مــردم  فقــط ایــن اســت 
دغدغــه چیــزی را نداشــته باشــند.« گفتم: »حــاج آقا! 
ایــن چه حرفی اســت که می فرمایید؟! شــما جای پدر 
من هســتید. شــما هر چقدر هم که سر من داد بزنید، 
من به دیده منت می پذیرم.« ایشان مظهر وارستگی، 
اخــلاق  و  اخــلاص  جهــادی،  حرکــت  مردم گرایــی، 
مدیریتی بودند و می توان از آن به عنوان مکتب شهید 

رئیسی نام برد.

از    تــا  چنــد  کــه  گذشــته  ســال  هســت  خاطــرم 
اســتان های کشور درگیر کم آبی شــدند، ایشان شبانه 
و ســرزده به آن استان ها می رفتند تا به هر نحوی شده 

این مشکل را حل کنند و حل هم کردند.
هــم  و  می کردنــد  پیگیــری  می رفتنــد  خودشــان  هــم 

مســئولین مربوطه را می فرســتادند که بروند مشــکل را 
حــل کنند. بعــد از اینکه همدان دچار مشــکل کم آبی 
کنــد.  کــه بــرود پیگیــری  شــد آقــای وزیــر را فرســتادند 
یادم اســت همان شــب دســتور دادند 50 تا کمپرســی 
دارای تانکــر آب از تهــران حرکــت کرد. گفتنــد به مردم 
آب بســته بندی رایــگان بدهیــد. هــلال احمــر نیــز آمد 
کمــک کرد که مشــکل حل شــود. پروژه آبرســانی غدیر 
خوزســتان و همین طور ســدی که در روز شهادتشــان 
رفتنــد افتتــاح کردند از جمله طرح هایــی بود که برای 
کشــور انجــام شــد. ایــن ســد حــدود  رفــع مشــکل آب 

که نیمه تمام مانده بود. هجده سال بود 
همیــن پیگیری هــا بود که از ایشــان یک مــرد میانه 
میدان در حوزه مدیریت جهادی ســاخته بود. ایشان 
کید کرد که برای  در دولت به ما یاد داد و مکرر بر آن تأ
کار مــردم خســته نشــوید و اجرتــان را از اهل بیــت)ع( 
طلــب کنید. ایشــان اهل توســل بودند و هر سه شــنبه 

شب هر جا بودند دعای توسلشان به راه بود.

در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمائید.  
معتقــدم عزیزانــی کــه ایــن گونه عــروج می کننــد در آن 
دنیا دستشــان بازتر است و ان شــاءالله کمک می کنند 
و دعایشــان مشــمول ملت ما و مظلومان عالم خواهد 
کشــورهای همســایه هــم عــزای  بــود. اینکــه حتــی در 
که ایشــان  عمومی اعلام می شــود به خاطر این اســت 

فقط متعلق به ملت ایران نبود.

صبح ها عموماً بعد از 
نماز صبح کار را شروع 

می کردند. قبل از صبح 
هم مشغول دعا و تهجد 

بودند و بعد از آن تا 
ساعت ۱۱ شب با ایشان 
جلسه داشتیم. طوری 

که محل کار و زندگی 
ایشان یکی شده بود. 
روزی که بالگرد ایشان 
دچار سانحه شد قرار 

بود صبح خدمت شان 
گزارشی در باره بهره وری 

که تأکید زیادی روی 
آن داشتند بدهیم. 

می فرمودند اگر بدانم 
حضورم باعث تسریع 

در اتمام پروژه های 
نیمه تمام می شود، 

حاضرم هفته ای دو بار 
بروم شهرستان ها تا این 

کار اتفاق بیفتد

تعطیلات نداشت

عید نوروز امسال قصد داشتم گزارشی از کارهای انجام شده خدمت 
ایشــان بدهــم. نهــم فروردین بود کــه دفترشــان اطلاع دادنــد فردا 
جمعه ســاعت ۹ صبح بیایید خدمت حاج آقــا. هنوز هفته اول کاری 
کامــل آغاز نشــده بود. خدمت ایشــان که رســیدم گفتند: »دیشــب 
بــه حرم حضرت معصومــه)ع( و جمکران رفتم و آمــدم نماز صبح را 
خوانــدم. بعد هم یک اســتراحت کوتاه کردم و الان در خدمت شــما 
هســتم.« حدود نیم ســاعت با هم جلسه داشــتیم و بعد بلافاصله 
جلســات متعدد و متوالی ایشــان شــروع شــد که همــه در ارتباط با 
مشکلات مردم بود. به هیچ وجه در فکر این نبود که فرضا امروز روز 

جمعه است، تعطیلات عید است و... 
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ویژه نامه چهلمین روز 
عروج شهدای خدمت


